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 نقد سياست جنايي ايران در جرايم مهاجرت اتباع افغانستان 
 مهدي خاقاني اصفهاني*

 پژوهشي  -نوع مقاله: علمي
 چكيده

ديدگي بزه   -شناسي جنايي» به تحليل روابط مهاجرت، سكونتگاه و بزهكاري شناسي، نظريه «بوم در دانش جرم 
آموزه مي  از  الهام  با  كشور،  هر  حقوقي  نظام  در  كيفري  سياستگذاري  تقنيني  لايه  جرم پردازد.   شناسي هاي 
جرمبوم  متولي  به شناختي،  موضوعاتي  در  كيفرگذاري  و  به انگاري  بيگانگان  مهاجرت  به  مربوط  جرايم  ويژه 

زا در قلمرو كشور مقصد مهاجرت و كشور محل ترانزيت هاي جرم كشور و زيست مهاجرانه آنان در ناپايداري 
است.   اقتصادي مهاجران غيرمجاز  و  فرهنگي  ايران افغانستاني   عمده   فقر  به  غيرمجاز  ورود  مرتكب جرم   هاي 

سال  به  از  ذي   ١٤٠٠ويژه  سياستگذاران  ناموجهِ  اغماض  با  شرقي  مرزهاي  از  مهاجران  سيل  كه  كنون  ربط تا 
بحران  از  وسيعي  طيف  موجب  يافته،  فزاينده  رشد  البته داخلي  و  بزهكاري  نرخ  رشد  ازجمله  اجتماعي   هاي 

افغانستاني بزه  گسيل ديدگيِ  است؛ هاي  شده  اروپا  و  تركيه  به  گذار  يا  ايران  در  اقامت  قصد  با  ايران  به  يافته 
ابزار جرم از  ايران در استفاده كارآمد  را ضرورت  چالشي كه عزم راسخ حقوق كيفري  انگاري و كيفردهي 

بخشد. اين مقاله به روش تحليل گفتمان حقوقي، سياست كيفري ايران را به دليل كهنگي و اشكالات در مي 
مي  نقد  كيفرها  ميزان  و  نوع  و  تجريم  يافته قلمرو  به كند.  (تشويق  معكوس  تأثير  قابليت  نشانگر  جاي  ها 

افغانستاني  بر  ايران  ناكارآمد  و  كهنه  قوانين  برخي  در بازدارندگي)  موثر  حقوقي  ضعف  عامل  كه  است؛  ها 
مبارزه نشيني آنان در شهرهاي ايران نيز هست. نتيجه مقاله، پيشنهاد اصلاحاتي بر طرح قانوني « هاي حاشيه بحران 

كشور  مرزهاي  از  غيرمجاز  عبور  مجازات  و  بدن  اعضاي  و  مهاجرين  انسان،  قاچاق  ( با  پيشنهاد ١٤٠٣»  و   (
) جهت ١٤٠٣(  به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران قانون راجع ١٦تبصره به ماده   ٥طرح الحاق اصلاحاتي بر  

 تقويت سياست كيفري ايران در اين موضوع است. 

 واژگان كليدي
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 مقدمه

افراد منجر نمي اجتماعي  افزايش منزلت  و  بهبود كيفيت زندگي  لزوماً به  شود. مهاجرت مهاجرت 
نابرابريدر واقع   از  موقعيتتابع ساختاري  در  هاي اجتماعي و  است كه  فرادستي و فرودستي  هاي 
گيرد كه هميشه نوعي  شهري، براساس اين منطق صورت ميدرون  جايي مكان و مهاجرتآن جابه

منطقه   در  رشد  و  آبادي  و  شهري  منطقه  يك  در  ويراني  و  تباهي  باعث  غني،  و  فقير  بين  تنازع 
  پي  توان مي  ،باشيم داشته  جنايت  و   جرم  هايپرونده   موجود  وضعيت  به  نگاهي  شود. اگرديگري مي

با    –  نشينانحاشيه   به  بزهكاري،  قربانيان  از  توجهي  قابل  بخش  كه  برد مرتبط  ايرانيانِ  به  البته  و 
از ديگر سو،   .دارد  اختصاص  –هاي زندگي آنان در ايران ها و سبك و دشواره مهاجرت افغانستاني

حاضر  جامعه«  حال  در  حلقه  در  ايران  كليه  پيوستگي  خاص  خردوضعيت  ك   هاي  زنجيره  لاو  ن 
  و  مقدورات   به   با توجه   مهاجرت  زنجيره   اين  مديريت  يا   كنترل و  قدرت   و   مهاجرت قرارگرفته است 

سخت  امكانات بسيار  مي  و  موجود،  (نمايددشوار  بررسي.»  رياست  مركز  استراتژيك  هاي 
 ).٣: ١٤٠٢جمهوري، 

داخل كشور به  اتباع  موجايران،    ورود  است.    سه  شامل شده  آغاز جنگرا  با  اول  هاي  موج 
به اين كشور در سال    ، داخلي در افغانستان با حمله شوروي  آغاز شد و    ١٣٦٠موج دوم مهاجرت 

با روي آن همزمان  اين    موج سوم  داخل  در  سياسي  تغييرات  و  طالبان  كشور صورت  كار آمدن 
عظيم كه  بوده گرفت  تاكنون  مهاجرت  موج  افغانستانيِاست.    ترين  مهاجران  در  ثبت   تعداد  شده 

سال   تا  ملل  سازمان  پناهندگان  عالي  مي  ٢٠٢٤كميسارياي  نشان  مختلف  كشورهاي  كه  در  دهد 
  ه جمعيت پناهندترين  ايران بعد از پاكستان دومين مقصد مهاجران افغانستاني است و ميزبان بزرگ

ن و اتباع  اتوان از مهاجردرصد جمعيت كشور ميزبان را مي  ٣حداكثر  اما    ١ت. شهري در جهان اس
يابد.    ٢. پذيرفتخارجي   كاهش  نفر  ميليون  سه  حداكثر  به  بايد  اتباع  دوره جمعيت  در  هاي  ايران 

از   گشاده  روي  با  گاهي  است؛  بوده  حوزه  اين  در  بلندمدت  و  مشخص  سياست  فاقد  مختلف، 
اجتماعي،  و  اقتصادي  فشارهاي  مانند  دلايلي  به  افراد  همان  گاهي،  و  شده  استقبال  مهاجران 

توان مصداقي از عدم  متضاد و مقطعي را مي  اند. اين رويه صورت گسترده از كشور اخراج شده به 
هاي سياسي ديگر براي مواجهه با  كه نظام در حاليدانست.   تعادل رويكردها در خصوص مهاجران

سياست تعيينمهاجرت،  پيش  از  تحليل هاي  بر  مبتني  و  گاه  شده  ما  كشور  در  دارند،  كلان  هاي 
 

1. https://data.unhcr.org/ar/country/irn, https://www.migrationpolicy.org/article/afghan-
refugees-iran  

اقامت اتباع خارجه در ايراواحده طرح  ماده   ١بند «ب» تبصره   .٢ به ورود و  به  اصلاح قانون مربوط  ن» (اعلام وصول 
 ) ٢١/٥/١٤٠٣هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در  
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 شود.  بدون پشتوانه علمي، در واكنش به شرايط خاص اتخاذ مي و  تصميمات آني
امروزه الگوهاي مهاجرتي در سطح جهاني در حال تغيير است و ادبيات كلاسيك مهاجرت كه 
شامل مفاهيمي همچون «مبدا»، «مقصد»، «مهاجر قانوني» و «غيرقانوني» بود، به تدريج جاي خود را  

است داده  جديدتري  مفاهيم  كشورها  .به  اغلب  چندمرحلهمهاجرت  امروزه  و  هاي  عبوري  اي، 
اقامت مي بطور موقت در كشوري  افراد  آن  برسند،  چندپاره، كه در  نهايي خود  به مقصد  تا  كنند 

هاي غيرمتعارف در كشورهاي ترانزيت  هاي پيش رو در مسير مهاجرتچالش. « تر شده استرايج
هاي جنسي، عدم ادغام اجتماعي و فرهنگي اخراج به كشور مبدا،  استفاده ءاز قبيل بحران مالي، سو

گير تشديد مشكلات سياست جنايي ايران نيز  ه» دامنها و مسئله مادران بدون همراچالش سكونتگاه 
(سعيدي،   است  ايران  ١١:  ١٣٩٧شده  افغانستاني،  مهاجران  از  وسيعي  گروه  ب).  تنها  عنوان  ه  را 

بينند و تمايل دارند  اي موقت در مسير مهاجرت به كشورهاي غربي مانند آلمان يا كانادا ميمرحله
كنند؛   ايران مهاجرت  از  به كشورهاي    عمده كه  به مهاجرت  تمايل  افغانستاني  مهاجران  نسل سوم 

بايد   ايران  به هاافغانستاني مهاجرت . همچنين ماهيتمند به ماندن در ايران نيستندثالث دارند و علاقه 
ساله مهاجران افغانستاني در ايران و وجود    ٤٥تا    ٤٠با وجود حضور حدود    شود.  درك  درستي  به

، هنوز شناخت دقيق و كامل نسبت به اين پديده فراهم نشده است. بسياري  ننسل سوم و چهارم آنا
 .رسندمهاجران نسل سوم، از نظر فرهنگي، اجتماعي و حتي ظاهري كاملاً ايراني به نظر مياز 

كافي   و  و   محدود   بسيار  ايران  در   افغانستاني   مهاجران  پيرامون  مطالعات جامع    به   عمدتاً   است 
  هاي چالش  بازگشت،   به   تمايل  و   تبعيض   احساس   اجتماعي،  طرد   سازگاري،   مانند  موضوعاتي

و    وساز، تأثيرات جمعيتي، نقش مهاجران در ساختي ايرانامنيتمصائب  ،  هاي مهاجراني نسلهويت
هاي علوم  شناختي بخش ناچيزي از پژوهش هاي جرمو تحليل   ١شده   پرداختهتأثير بر اشتغال و فقر  

است. داده  اختصاص  خود  به  را  اجتماعي   ويژه به   مهاجرت،  جديد  الگوهاي  بررسي  اما  انساني 
به مهاجرت .  تاس  مطالعه نشده   جدي   شكل   به   هنوز  اي،چندمرحله  و  عبوري  مهاجرت تمايل  اين 

افغانستاني دارد. هرچند  ريشه در تبعيض به مهاجران  ها و استيگماي موجود در جامعه ايران نسبت 
افراد اغلب احساس مي  است، اما اين  از  ايران خدمات زيادي به اين مهاجران ارائه كرده  كنند كه 

خدمات  سوي   دريافت  در  مثلاً  هستند؛  سيستماتيك  تبعيض  دچار  جامعه  و  قانوني  ساختارهاي 
سيمساده  مانند  با مشكلات مواجهاي  بانكي  افتتاح حساب  و فضاي  همچنين رسانه   .نداكارت يا  ها 

كليشه  و  منفي  تصويري  ميعمومي  ارائه  مهاجران  از  و  اي  طرد  احساس  افزايش  باعث  كه  دهند 
 

اهم  ١ فهرست  مطالعه  براي  درزمي.  محدودي  مهاجرانتحقيقات  پويا؛    در   افغانستاني  نه  علاءالديني،  ر.ك.:  ايران، 
). ادغام مهاجران افغانستاني در نواحي شهري ايران: مطالعه موردي محله هرندي در تهران.  ١٣٩٧ميرزايي، آمنه (

 .   ١٠)، ص ١( ٨، 
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 .  تبعيض در اين گروه شده است

برخوردارند زباني  فرهنگي و  قومي،  تنوع  از  نيز  افغانستاني خود  ها  ها كه سال هزاره .  مهاجران 
ايران داشته  اجتماعي با  فرهنگي و  به پشتون ارتباط  ايران اند، نسبت  قرابت كمتري با جامعه  ها كه 

شده  ادغام  بهتر  تفاوت دارند،  با  مختلف  اقوام  حضور  ميان  اند.  در  مذهبي  و  زباني  فرهنگي،  هاي 
هاي يكسان در  ها افزوده است و سياستمهاجران، پيچيدگي بيشتري به موضوع مهاجرت افغانستاني 

  دچار   افغانستاني  سوم  و   دوم  نسل  . درصد بالايي از مهاجرانها ناكارآمد استبرخورد با اين گروه 
ايران به كشورهاي    نشود كه بسياري از آناباعث مي   هستند، كه  هويتي  ابهام  به دنبال مهاجرت از 

اجتماعي  هدرك و تفسير مهاجران از فاصل ،اصلي همقول دهد «هفت ها نشان مي. پژوهش ثالث باشند
مي  تبيين  را  آن  فرآيندهاي  فاصل و  از:  عبارتند  كه  فاصله   هكند  رسانه نهادي،  فاصلگذاري    ه اي، 

درون شبكه  تعاملات  تعلق، ترجيح  پروبلماتيك  آرزوها،  سقف  ازدواج  عاطفي، محدودشدن  اي، 
. اين انواع فاصله، با  )١:  ١٤٠١زندي و عسكري ندوشن،  » (عنوان يك تهديد و فرصتمليتي بهبين 

در جرم انتقام  و  برچسب  بينارشته مقوله  قابل تحليل  و  همسو  مهاجران  اي است.  شناسي  زماني كه 
نوا شوند، بعيد نيست با توجه  جا همبپذيرند و با آن موقع و مناسب  نتوانند فرهنگ جامعه مقصد را به

ها و جرايم هستند، جامعه براي  كه اين افراد، بومي نيستند و از جهاتي بيشتر در معرض آسيببه اين
زا قرارشان دهد. مثلاً اين افراد با نقض  زا و بعضاً جرمهاي آسيب آنان بستري شود كه در موقعيت 

به  مي  ايهنجارها، حاشيه  آنان  براي  اجتماعي  هنجارهاي  وضعيت، تضعيف  اين  در  شايد  شوند و 
بي  به  حتي  كه  شود  تبديل  عمومي  بازه  حالت  در  افراد  شرايط،  اين  در  و  گردد  منجر  هنجاري 

پذيري آنان بيشتر خواهد بود و در مواردي  گيرند. حتي در مواردي آسيب انحراف تا جرم قرار مي
ميسريع قرار  جرايم  و  انحرافات  مسير  در  خود  والدين  از  متجلي  تر  با  صورت  اين  در  كه  گيرند 

ديدگي كودكان و نوجوانان (نسل سوم  شدن مجموعه اين شرايط به صورت ظهور بزهكاري يا بزه 
 گيرند.مهاجران)، هم خودشان و هم جامعه ايراني در معرض خطر قرار مي

مدعي بهره اند  برخي  جمعيت،  سالمندي  دوره  به  ايران  ورود  به  توجه  ظرفيت  با  از  گيري 
ب داشت؛ همهاجران  خواهد  زيادي  اهميت  فعال  و  جوان  كار  نيروي  تحقق    عنوان  به  توجه  با 

زندي و عسكري ندوشن،  (  نسليفرهنگي در بين مهاجران در يك فرايند بين  ) جذب (سازي  همسان
توانند نقشي كليدي در  مهاجران افغانستاني با توجه به ساختار جمعيتي جوان خود مي)،  ١٢:  ١٤٠٢

هاي مناسبي براي حمايت، ادغام و  تامين نيروي كار آينده ايران ايفا كنند، مشروط بر اينكه سياست
اجرا شودبهره  پيچيدگيبا اين حال،  .  برداري از اين ظرفيت تدوين و  تنوع و  هاي  اهميت توجه به 

ايران و تدوين سياست پديده مهاجرت افغانستاني بر واقعيت ها در  هاي  هاي جامع، مدبرانه و مبتني 
مي احساس  پيش  از  بيش  كشور،  فرهنگي  و  اقتصادي  نه اجتماعي،  رويكرد،  اين  بدون  تنها  شود. 
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بهره  فرصت امكان  از  مناسب  نميبرداري  فراهم  گروه  اين  از  هاي  ناشي  مشكلات  بلكه  شود، 
و نارضايتي  ابهام هويتي  پيامدهاي آن براي جامعه و  تبعيض،  هاي اجتماعي تشديد خواهد شد كه 

نقش    نيز  شرايط سياسي و اقتصادي افغانستان.  هاي آينده بسيار پرهزينه خواهد بودگذاريسياست
   .كننده در ماندگاري يا بازگشت مهاجران داردتعيين

كارگران ١٤٠٠  سال   در   ايران   آمار   مركز   رسمي   آمار   طبق  به  مربوط  بيكاري  درصد  بيشترين   ،
كه   است  آنا ساده  هستند   ن بيشتر  افغانستاني  در    . مهاجران  معمولاً  افغانستاني  كارگران  اين وجود،  با 

همچنين   . هاي بالاتر شغلي قرار گيرند توانند در رده مشاغل سطح پايين و ساده مشغول به كارند و نمي 
ها كه مهاجران اجازه حضور ندارند، نرخ بيكاري بسيار بالاتر است.  دهد در برخي استان آمار نشان مي 

در برخي مناطق ايران كه به طور  .  توان مهاجران را عامل اصلي بيكاري در ايران دانست بنابراين نمي 
هايي رسمي مهاجران افغانستاني اجازه حضور ندارند، نرخ بيكاري بسيار بالا است. براي نمونه، استان 

نرخ   بالاترين  ايلام كه حضور مهاجران ممنوع است،  و  داده   ١بيكاري را دارند. مثل كرمانشاه  ها  اين 
از سوي    . عنوان مقصر اصلي مشكلات اشتغال در نظر گرفت ه توان مهاجران را ب دهد كه نمي نشان مي 

انجام  ديگر در دهه  اقدامات متعددي براي ساماندهي مهاجران  ايران  هاي گذشته، جمهوري اسلامي 
اما ضعف  دستگاه داده؛  بين  هماهنگي  و عدم  است. هاي ساختاري  كرده  ايجاد  زيادي  مشكلات  ها 

ريزي دقيق باعث شده كنترل مناسبي روي براي مثال، صدور حجم بالاي ويزاهاي كاري بدون برنامه 
باشد  لحاظ وضع قوانين و  گذاري سياست . همچنين « حضور مهاجران وجود نداشته  به  نامناسب  هاي 

از سوي   پذيري اتباع افغانستاني در ايران مقررات، منجر به عدم تمهيد و كاربست برنامه جامع جامعه 
مهم  است كه  بي نظام شده  ورود  روند  با  مواجهه  در  آسيب  افغانستاني ترين  مهاجران  اقامت  و  رويه 

شناخت عميق و درك ابعاد گوناگون پديده مهاجرت ). « ١١٧:  ١٤٠١  ، ي مقصود .» ( شود محسوب مي 
هاي اجرايي متناسب  مشي و سياست در حوزه كيفرگذاري نيازمند وضع قوانين راهبردي و تعيين خط 

شناسانه با سياستگذاري افتراقي با توجه به مؤلفه شخصيت بزهكاران، تحليل وضعيت مهاجران آسيب 
پاسداشت   و  امنيت سرزميني  با حفظ  ارتكاب جرم  پيامدهاي  و  آن  اجتماعي  تعاملات  بر  نگرش  و 

فرانگر و  كه با تدوين قوانيني  )  ٢٢٧:  ١٤٠١» (محضري و پاكزاد،  حدود و ثغور مرزهاي كشور است 
ها و نهادهاي مرتبط  دهي مناسب در هماهنگي سازمان هاي حقوق بشري با پاسخ جامع همسو با نگرش 

 .آيد در مقابله با بزهكاري مهاجران به دست مي 
هاي اقتصادي و اجتماعي در كنار اين مسائل، مهاجران افغانستاني بسياري از مشكلات و سختي 

مي را تجربه  بهداشتي  و  رفاهي  به خدمات  دسترسي  عدم  و  فقر  بيكاري،  اين حال،    .كنندمانند  با 
سياسترسانه برخي  و  مسئله ها  اغلب  را  اين مشكلات  جامعه  گذاران،  براي  تهديدي  و  امنيتي  اي 

 
1.  https://www.isna.ir/news/1404041811376  
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 المللي هم پديد آمده است. هاي حقوق بشر بينو فشار كمپينكنند، ايراني معرفي مي

 هاي نابساماني حقوقي اتباع و پيامدهاي آن بر ايرانيانبرخي دشواره .١

مورد مردان  در  با  ايراني  زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  تابعيت  تكليف  ايراني،    تعيين  ماده  غير 
(مصوب    واحده  قانون  اين  دارد:  ١٣٩٨اصلاح  ايراد  دو  عبارت ١)    با   ايراني   زنان   شرعي  ازدواج  ) 
قانون مدني    ٩٧٦ماده    ٤براساس بند  امنيتي.    مشكل  نداشتن   صورت  در   ) عبارت٢غيرايراني،    مردان

شود كه فرزند متولد از مادر ايراني از آن  همچنان مصاديق اعطاي تابعيت اصلي شامل مواردي مي
گذار تعلق تابعيت اكتسابي به اين فرزندان را منوط به شرايطي از جمله  محروم است. همچنين قانون

 فقدان مشكل امنيتي نموده است. 
را  قانون بيگانه  اتباع  با  ازدواج  قانوني  الزامات  والدين،  شرعي  ازدواج  بر شرط  تاكيد  با  گذار 

هاي شرعي  نامه آن را محدود به ازدواج كه آيين   بدون ضمانت اجراي حقوقي رها ساخته، در حالي
تبصره   اشخاص بدون    ٢قبل از اجراي قانون نموده است. همچنين  براي  ماده واحده به طور كلي 

تابعيت  تابعيت متولد در ايران از پدر و مادري كه يكي از آن  ها در ايران متولد شده باشد، امكان 
است كرده  ايراني ميايراني را فراهم  مادر  داراي  فرزندان  به  را  اولويت  كاش  اي  اين.  نه  كه  داد؛ 

بي كلاً  افرادِ  عرض  در  را  قيد  آنان  گرچه  همچنين  بدهد.  قرار  ايران  در  متولدشده  صرفاً  تابعيتِ 
سروسامان موجبات  قانوني)  (نه  شرعي  براي  ازدواج  آن  از  پس  تبعات  و  تابعيت  وضعيت  گرفتن 

را فراهم مي ازدواج شرعي  از  بلاتكليف حاصل  فرزندان  اين امر موجب  خيل عظيمي از  اما  كند، 
مهيا مي را هم  ايراني  زنان  با  اتباع بيگانه  ازدواج شرعي  (افغاني،  افزايش  غيرايراني  اگر يك  كند. 

تواند علاوه بر  نامه ميعراقي و...) بداند كه بدون داشتن مجوز ازدواج و به صرف يك برگه صيغه
ازدواج با زن ايراني، براي خود پروانه اقامت اخذ كند و براي فرزند خود هم شناسنامه بگيرد، ديگر  

قانون حمايت از    ٥٢رغبتي به انجام فرايند قانوني ازدواج با زنان ايراني نخواهد داشت؛ البته با ماده  
 خانواده كه عدم ثبت واقعه نكاح را جرم دانسته هم تعارض همچنان باقي است.

ثبتوانگهي، در ازدواج به  هاي شرعيِ  انتساب قطعي فرزندان  احراز  نشده (شرعي غيرقانوني) 
نوزادان   از  غير  نوزاداني  براي  غيرقانوني  صورت  به  افراد  دارد  احتمال  و  نيست  ممكن  افراد  اين 
حاصل ازدواج با زن ايراني، پيگير دريافت شناسنامه (تابعيت) باشند. بنابراين صرف ازدواج شرعي  
نظم   حتي  و  خانواده  كيان  و  كودكان  مصالح  با  ازدواج،  رسمي  ثبت  به  بيگانه  تبعه  الزام  عدم  و 

 عمومي و امنيت اجتماعي و ملي هم مغاير است. 
دختران«  و  زنان  از  و  ايراني  برخي  فريب  اثر  بر  هستند،  اجتماع  پايين  طبقات  از  عمدتاً  كه   ،

آيند. بسياري از اين  شيادي اتباع افغاني يا فروش از سوي پدرانشان، به ازدواج مردان افغاني درمي
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نا ازدواج  مي ها  مواجه  عديده  مشكلات  با  ازدواج  بدو  همان  از  اغلب  و  است  »  شوند.موفق 
افغاني رخ مي  ).٣٤٣:  ١٣٩٤پناه،  (يزدان با مرد  ايراني  ازدواج هر زن  كه با  مشكلي  از  اولين  نمايد، 

ها در دست دادن تابعيت ايراني اين بانوان است. بسياري از اين زنان مدتي پس از ازدواج با افغاني 
باز   ن شوند يا شوهران آناسوي مرزها رها ميآن از مدتي  با    ن گردند و آناميپس  و فرزندانشان را 

به حال خود مي  ه مشكلات عديد اقتصادي و اجتماعي  و رواني و  بودن  غيرقانوني   . گذارندروحي 
زنان    حاصله،اي، تحصيلي، بهداشتي و اسكان فرزندان  ازدواج با اتباع غيرمجاز، مشكلات شناسنامه

كودكان   ميو  آوارگي  و  سردرگمي  دچار  بزه   كندرا  زمينه  فراهم  و  را  بزهكاري  و  ديدگي 
ها تا حد فراواني  نمايد؛ وضعيتي كه با اتخاذ سياست جنايي صحيح درقبال مهاجرت افغانستانيمي

 قابل مديريت و مهار است.   
مهاجران و سكونت طولاني  افزايش شمار  پديد  با  نيز  ايران، مشكلات جديدي  در  آنان  مدت 

كه   مهاجران  به  كارفرمايان  يا  مالكان  برخي  توسط  حقوق  پرداخت  عدم  مثال  براي  است؛  آمده 
مي را باعث طرح دعوي حقوقي  آمادگي خود  نيز  نهادهاي رسمي  برخي  و  كشور  وزارت  شود. 

اند. در اين مسير، موضوعاتي چون وكالت، رسيدگي  براي حمايت حقوقي از اين افراد اعلام كرده 
نظارت و ورود  هاي ناشي از مرزهاي بيآسيب .  يابدقضايي و سازوكارهاي دادرسي نيز اهميت مي

ميلياردبي سالانه  پرداخت  جمله  از  ايران،  به  مهاجران  خارجي،   هارويه  اتباع  به  پنهان  يارانه  دلار 
فشارهاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از حضور مهاجران غيرقانوني، و تهديداتي كه براي مهاجران  

مي  ايجاد  چالشقانوني  هزينه كند،  اين  هستند.  بزرگي  تأمين  هاي  ايران  مردم  مال  و  جان  از  ها 
 .  تواند مشكلات بيشتري براي مهاجران قانوني در ايران ايجاد كندشود و در آينده مي مي

قالب   در  آن  از  ناشي  پيامدهاي  و  آمار  ارتكابي،  جرايم  نوع  مهاجران،  بزهكاري  شناسايي 
به ا سازد تا با مند وادار ميگذاري نظامخاذ سياستتتهديدشناسي بزهكاري مهاجران حاكميت را 

هاي راهبردي، زمينه منتهي به بزهكاري مهاجران را شناسايي و با مقابله، كنترل و زوال  ايجاد برنامه 
 . المللي خود را تحكيم بخشدآن جايگاه ملي و بين

افزايش سطح ورود و خروج  فشار بر حدود و ثغور سرزميني دولت و  نفوذپذيري مرزها  و  ها 
ك   ،غيرمجاز و  مخدر  مواد  حوزه  در  ويژه  به  تروريسم،  الاقاچاق  گسترش  ناسالم،  فعاليت  هاي 

سوء  شبكه  خارجي،  مردان  كار  نيروي  از  استفاده  سوء  مافيايي،  و  تبهكاري  و  فساد  باندهاي  و  ها 
امنيتي، جنايت عليه تماميت جسماني،  استفاده جنسي از زنان مهاجر، جاسوسي و فعاليت هاي ضد 

ن به حساب  اجرايم عليه اموال و آسايش عمومي به عنوان مهمترين رفتارهاي مجرمانه توسط مهاجر
با مقررات و قوانين،  .  آيندمي تنهايي به سبب عدم آشنايي  به  اتباع بيگانه در كشور، خود  حضور 

از مؤللاناهمگوني اجتماعي و فرهنگي، اخت بر موقعيتههف فات زيستي و رواني  هاي  اي تأثيرگذار 
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ها و تهديدهاي پيامدي آن به جهت  جنايي است و در پي ارتكاب جرم از سوي آنان آسيبپيش
 . انگيزدبيگانه بودن، برجستگي و نمود بيشتري داشته و حساسيت مضاعفي را برمي

ايران با وجود چهار  ها و كاستييكي از آسيب نظام حقوقي كيفري و آماري  هاي اساسي در 
ناهماهنگ   بعضاً  و  نامتوازن  رويكرد  به  توجه  با  و  آن  به گسترش  رو  فرايند  و  مهاجرپذيري  دهه 

سازماندستگاه  و  ذيها  گزارشهاي  ارائه  فقدان  مهاجران،  امور  در  اطربط  و  آماري  عات  لاهاي 
آسيب و  مهاجران  بزهكاري  خصوص  در  جرممدون  حوزه  در  تأثيرگذار  و  هاي  شناسي 

شناسي به لحاظ توجيه آن در ابعاد امنيتي موضوع است كه خود سبب پيدايش چالش جدي  جامعه
سياست برنامهدر  و  كيفري  حوزه ريزيگذاري  در  اساسي  آسيبهاي  برنامه  هاي  ازجمله  شناسانه 

چارچوب و  شيوه پيشگيري  اجرايي سازي  كاركردهاي  و  مهاجران  به  انتسابي  بزه  با  مقابله  هاي 
مارتي، (دلماس  گرديده استايران    هاي حاكم بر سياست جناييواره در قالب مدل  سياست جنايي

 ١٣٩٤قانون پيشگيري از وقوع جرم مصوب    ٥ماده    ٢اين در حالي است كه طبق بند    ).١٠٤:  ١٤٠٢
ا  و  آمار  دستگاه طلادريافت  از  ذيعات  نهادهاي  و  آسيبها  بررسي  و  جهت  ربط  مسأله  شناسانه 

 تجزيه و تحليل آن در امر پيشگيري حائز اهميت و ضروري است. 
نشان ميپژوهش بسياري از سكونتگاه دهد بهها  هاي مورد  ها و محله رغم پايداري سكونت در 
افغانستانيده اقامت چند «حساله  ايران،  شهرهاي  در  ها در حاشيه  شهري  مديريت  در  مسئوليتي  س 

هاي موردنياز و مناسب با موقعيت آنان نيز  قبال مهاجران افغانستاني ايجاد نشده و درنتيجه چارچوب
صورت  محله  استدر  نشده  ايجاد  و  (بندي  ميرزايي،  .»  و  مهاجر    زنان).  ٧:  ١٣٩٧علاءالديني 

ديدگي بيشتري را، چه درون خانواده و چه  ي كه به نوعي نابساماني در خانواده داشتند، بزه افغانستان
هاي دور از  زنان در مشاغل كاذب، در كارگاه اين  اشتغال  «   و  بودند  خارج از خانواده، تجربه كرده 

محيط  در  غيرشهر،  و  ناشناخته  شبانهاي  كار  حتي  و  نظارت  فاقد  و  فيآن   هرسمي  خود  نفسه  ها، 
ورطبه  به  را  زنان  و  بود  خطرزا  عاملي  (جوانكشاندميشدن  قرباني  ه منزلة  و  .»  بجنوردي  جعفري 

ثاني،   آسيب٢٣٥:  ١٣٩٥سيدزاده  افغانستاني،  مردان  مهاجرت  ميزان  ).  و  نوع  بر  متفاوتي  هاي 
در  بزه  ايران  در  افغانستاني  زنان  بزهكاري  و  ميديدگي  جاي  بر  افغانستان  با  زيرا  مقايسه  گذارد؛ 

يابي جنايي و عوامل محرك و مانع بزه و پيامدهاي بزه در ايران و افغانستان  الگوهاي جرم و مكان
 متفاوت است؛ موضوعي كه اكنون زمينه بحث در گفتار بعدي را تمهيد نمود. 

رسانه«  مقررات گزينش  نقض  نيز  و  آن  از  عمومي  افكار  پيروي  و  مهاجران  جرايم  اي 
سرزنش  مهمان در  خارجي،  مجرمان  سوي  از  داشتهنوازي  تأثير  مهاجران  اقدام  بودن  »  پذيرتر 
و در نهايت، عدم دسترسي به حمايت حقوقي مؤثر    )٣٢١:  ١٤٠١زاده،  پور، فرجيها و حبيب(كاظم

زمين كيفري  نظام عدالت  است  ه در  را فراهم آورده  اين گروه  عليه  پيامدهاي  تبعيض  فشارها  اين   .
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تري بر زنان و كودكان افغانستاني در مقايسه با فشار وارده بر مردان افغانستاني بر جاي  بسيار وخيم
« مي بر  تأثير وخيمي  و  در ترس  مهاجر ديدگي دومينبزه  گيريشكلگذارد  را  دارد و آنان  از  ان» 

عدم  ، در واهمه از  عدم حضور پليس در مناطق مهاجرنشين، در دغدغه بابت  عودت به كشورشان
و مختومه نكرده پرونده  بودن روند محاكمه  ،هارسيدگي  به بزه رسيدگي  ،طولاني  ديدگان  نكردن 

پليس توسط  كه  غيرقانوني  (حاجيشده  ديده بزه  مهاجر  حكيماند»  و  به  ٧٩:  ١٤٠٢زاده،  وند   ،(
 دهد. ارتكاب جرم به مثابه يك مكانيسم دفاعي از خود سوق مي

 بوم ايران ها در زيستجرايم شايع و مهم (تركيب هر دو شاخص) افغانستاني .٢

هرچند محيط بخشي از تجربه زيسته انسان بر روي زمين است و فرهنگ بشر بازتاب رابطه انسان با  
بستر زمان و مكان   بر  انسان و محيط  رابطه  در  دگرگوني  اما درك روند  محيط جغرافيايي است، 

حاشينه به  و  مهاجرت  كه  كنوني  جهان  در  بزه ويژه  و  بزهكاري  و  از  نشيني  ناشي  ديدگي 
و سبكجابجايي افغانستاني   هاي جمعيت  مهاجران خصوصاً  دوچندان  زندگي  اهميت  ايران  ها در 

هاي انساني نسبتاً پايين مهاجران  سطح سرمايهكه « يافته است، شايسته مطالعه فزاينده است. نظر به آن
طبقات    در زمره را  و ديگر شهرهاي ايران  هاي تهران  قانوني بسياري از افغانستانيهاي  و محدوديت

موجب تجمع آنان    شهرهاي ايرانكلاناين امر در كنار گراني مسكن در    و   فقيرتر جامعه قرار داده 
هاي مختلف  ). نظريه٩:  ١٣٩٧» (علاءالديني و ميرزايي،  ت فرودست شهر شده استلادر برخي مح

هاي بزهكاريِ اينان در مناطق فرودست و حاشيه و مركز شهرها را تبيين  شناسي عوامل و سبكجرم
جرممي انتقادي  لبه  جمله  از  نظريه كند.  در  كه  پساساختارگرايي شناسي،  )،  ١٩٧٧(فوكو،    ١هاي 

چپواقع يانگ،    ٢گرايي  و  تعاملشناسي)، جرم١٩٨٤(ليا  جمله  از  اجتماعي  واكنش   ٣گرايي هاي 
لمرت،   و  جرم١٩٦٣(بكِرِ  در  اخيراً  و  فرهنگي )  مي٢٠٠٠(پرسدي،    ٤شناسي  است،  متبلور  تواند  ) 

ها در ايران را ارائه كند كه در صورت  شناختي درباره بزهكاري افغانستانيهاي علتطيفي از تبيين
نظريه  از  غفلت  جرمعدم  غيرانتقادي  هاي  اما  مرتبط  نظريه  –شناسي  جرمازجمله  شناختي  هاي 

و   و  فرصت  زندگي  روزمرهفعاليت سبك  فلسون،    ٥هاي  و  از     -)  ١٩٧٩(كوهن  كاملي  منظومه 
 ها در ايران را به دست دهد.  شناسيِ جرايم افغانستانيجرم

شناسي اتباع افغانستان در ايران، البته به شرط جامع و كامل خواهد شد كه به  اين منظومه جرم

 
1. Post-Structuralism Criminology 
2. Left Realism Criminology 
3. Interactionist Social Response Criminology  
4. Cultural Criminology   
5. Lifestyle and Daily Activities Criminology  



     «١٤٠٤  زمستان)، ٢٢(پياپي  چهارم سال ششم، شماره  فصلنامه «دولت و حقوق

محافظهنظريه جمهوري   ١كار هاي  علت  ٢خواه و  و  شود  توجه  از  شناسينيز  مستخرج  ابرازي  هاي 
نظريهآموزه  اين  بههاي  نيز  نظريهها  اين  پيشنهاديِ  پيشگيرانه  راهكارهاي  توجه  همراه  مورد  ها، 

«نظريه گيرد.  قرار  ايران  جنايي  سياست  جرمدستگاه  راست،  هاي  تئوريشناختيِ  با  تقابل  هاي  در 
محدوديت  و تشديد  كنترل جرم و نظم عمومي  هاي سختگيرانه  ، حامي سياستزنيفشار و برچسب

هستند رنگين  هايجمعيتبر   غيربومي  و  اقليت  مهاجر،  «   پوست،  فرودست  و  دو  د  واجرا  طبقات 
خطرآفريني خطرناكي  ويژگي  پيشگيري دستپيش  تِ مداخلادانسته،    و  توجيه  با  با    انه  توأم  و 

هاي  ) و به برابري٢٢١:  ١٣٩٥نجفي توانا و دارابي،  كنند» (تجويز ميرا  زدايي  راهبردهاي صلاحيت
 اند. توجهحقوق بشري كم
گرا از اين جهت نيز محسوس است كه جايگاه محيط در كيفيت هاي تعاملشناسياهميت جرم

زيست كنوني جامعه و تعيين وضعيت آينده زيست بشر بيش از پيش آشكار شده است و بر ادراك  
كنترل جرم و هم بر  نيز  و  اتباع خارجي  و  كيفري توسط شهروندان  از  بسته ميزان عدالت  هاي آن 

شهر اين است كه بايد با  گذارد. ايده كلي يك بومنشيني و مهاجرت تأثير بسزايي ميجمله حاشيه 
الگوهاي سكونت طريق  از  مورد  اين  باشد.  توازن  و  هماهنگي  در  و  طبيعت  مؤثر  انرژي  با  گاهي 

هاي آب و  ونقل، جريان مواد، چرخهذخيره فضا (استفاده بهينه از فضا) در تركيب با الگوهاي حمل
 هاي زيستگاه قابل دستيابي است كه به اهداف كلي براي پايداري مرتبط است.ساختار

مسأله با  مهاجرت،  با  مسأله  جمله  از  است؛  شده  تنيده  ديگري  متعدد  پايداري  هاي 
زيرساختزيست بهبود  فناوري محيطي،  و  سها  آموزش،  و  اجتماعي  توسعه  هوشمند،  مت لاهاي 

محيط از  محافظت  و  آب  منابع  مديريت  زندگي،  كيفيت  و  و  عمومي  پايدار  اقتصاد  زيست، 
كشاورزي  كسب پايدار،  طراحي  و  معماري  بحران،  به  پاسخ  و  شهري  امنيت  نوآور،  وكارهاي 

غذايي،  امنيت  و  شهري   شهري  هويت  و  به  فرهنگ  بزه و  و  بزهكاري  با  به ويژه  توجه  با    ديدگي. 
بهبود شاخصكاربرد گسترده فناوري«  در  ترابي و رجبي،  » ( شهرهاهاي پايداري بوم هاي هوشمند 

فناوري ٢:  ١٤٠٤ اين  از  استفاده  سياست)،  جهت  بهگذاري ها  جمعيتي  كانونهاي  پايش  هاي  ويژه 
به   پيشگيري وضعي، اهميت بسزايي يافته است. دائماً پيشگيري وضعي  بيگانه جهت  جرم در اتباع 

هاي كنترل جرايم و ارتقاي امنيت اجتماعي، مورد توجه بيشتر  جهت همين اقبال فزاينده به فناوري
مي كاسته  كشورها  جنايي  سياست  در  اجتماعي  پيشگيري  به  اهتمام  از  و  تأثيرپذيري  است  شود. 

سطح   در  اجتماعي  پيشگيري  به  اهتمام  كاهش  باعث  اجتماعي  تحولات  از  اجتماعي  پيشگيري 
تضعيف   اجتماعي،  سرمايه  و  روابط  در  گسست  اجتماعي،  وفاق  در  «گسست  است.  شده  جهاني 

 
1. Conservative Criminology  
2. Republican Criminology  
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نهادهاي  توان دولت در  تغيير  بيگانه،  اتباع  و  بر شهروندان  نظارت  اجتماعي و  روابط  در تحليل  ها 
، ازجمله عوارض همين فراواني  ١هاي متعارض» فرهنگاجتماعي، شهروندي جديد و پيدايش خرده 

نايكپارچه را  ايراني  جامعه  كه  است  ايران  در  غيرمجاز  افغانستاني  تعارضاتباع  دچار  و  هاي  تر 
 تر نموده است.تري كرده، پيشگيري اجتماعي را سختاجتماعي بيشتر و پيچيده 

ها در ايران، كه  جرايم شايع (پروفور) و جرايم خطير (پرخطر) مورد ارتكاب توسط افغانستاني
پرتو آموزه با حاشيه  تغييرات جمعيتي در  و  بومنشيني  مكتب  شناسي جنايي (مكتب شيكاگو)  هاي 

 رسند، از اين قرار است:   مرتبط به نظر مي
با اجبار، اكراه، تهديد، فريب يا سوء استفاده از قدرت يا موقعيت    ،رضايتقاچاق انسان با   -١

خود يا وضعيت فرد يا افراد ياد شده با قصد فراهم ساختن موجبات فحشاء يا ساير اشكال  
اجباري خدمات كاربهره  ارائه  يا  بردگي  از قبيل تحويل  و    كشي جنسي،  فعاليت  هرگونه 

دادن تحويل گرفتن انتقال، نگهداري و پنهان كردن اين افراد پس از عبور از مرز و در هر  
كشور از  است شامل صاحبان  .  نقطه  انسان  قاچاق  بارز  مصداق  كه  اين شبكه  كارگزاران 

حرفه فوق  رانندگان  فرستنده،  كشورهاي  در  راه سرمايه  راه اي،  (فاقد    هاكنپاكبلدها، 
ايران)جرم در  اين رفتار  رابطهانگاري  م،  كارفرمايان در كشور مقصد و  دولتي  أها،  موران 

است جريان  بزه در  و  فساد  از  وسيعي  مجموعه  فرايند  اين  در  و  آناست  به  توجه  با  كه  . 
زده كشورهاي فقير،  «نابرابري، فقر، خشونت مسلحانه و اقتصادهاي سايه در مناطق مصيبت 

يافته، مهاجران غيرقانوني و ارتباطات  هاي مجرمانه سازماناز طريق تروريسم فراملي، شبكه 
به٢٥٩:  ١٤٠٠ليا،  كند» (يافته باز ميسايبري، راه خود را به كشورهاي توسعه مثابه  )، ايران 
افغانستاني براي  اروپا  به  ورود  بزه كريدور  دهههاي  از  در  ديده  جنگ  و  خشونت  ها 

كشورشان، باعث ارتكاب حجم زيادي از قاچاق انسان با طيفي از انواع خشونت در دامنه  
 و ژرفاي مختلف شده است. 

روان -٢ و  مخدر  مواد  پيشجرايم  ساخت  توليد،  حمل،  (قاچاق،  توزيع،  گردان  سازها، 
 سازي نيروي انساني باند مجرمانه) مصرف، شبكه

هاي  قانون مجازات، اجازه اراضي در نواحي مجاوز محوطه ٥١٢تا  ٤٩٨جرايم امنيتي (مواد  -٣
نظامي).   استحكامات  ديگر  و  موشك  لانچرهاي  مهاجرين  استقرار  سياستسيل  هاي  با 

 ، اسرائيل و آمريكاورزان طالبانبخشي از قطعاتِ طرح مشترك انديشه طالبان پشتونيست،  
بسياري از مهاجران غيرقانوني ه.  است بدون سروصدا از روي كاغذ به اجراي ميداني رسيد

 

). پيشگيري اجتماعي از جرم در پرتو تحولات ناشي از  ١٣٩١پور اصفهاني، شهيد (ر.ك.: نجفي توانا، علي؛ شاطري .١
 .٤، شدن فرهنگ. جهاني
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مي ديگري  كشور  وارد  تروريستي  عمليات  هدف  اختبا  بين  لاشوند.  ايدئولوژيكي  فات 
شكل عوامل  از  يكي  را  ميزبان  كشور  و  حممهاجران  كشور  لاگيري  در  ترورريستي  ت 

هم كرد.  قلمداد  آن ميزبان  ايدئولوژي  و  طالبان  نفوذ  به  توجه  با  افغانستان،  اكنون  در  ها 
طالبانيس و  گروه م،  بنيادگرايي  از  وهابي  متمول  رهبران  نفوذ  حمايت  و  شيعي  ضد  هاي 

رهبران  انديشه ارتباط  و  پاكستان  بلوچستان  ايالت  در مدارس مذهبي  وهابي  و  سلفي  هاي 
العدل با مفتيان وهابي و سلفي باعث شده است تا آنان پشتوانه ايدئولوژيك  و جيش  جنداالله

 . را براي اقدامات مسلحانه و تروريستي خود ايجاد كنند
خشونت -٤ آدمجرايم  شكنجه،  جرح،  و  ضرب  (قتل،  جرايم  بار  جنسي،  تجاوز  ربايي، 

كودك و  همسرآزاري  بويژه  در  خانوادگي  علني  منازعات گروهي  در  شركت  آزاري،  
از   ناشي  جرايم  و  سقط  با  مرتبط  دارويي  جرايم  و  دارويي  و  خشن  جنين  سقط  معابر، 

به كه  نفرت)؛  دارد  اهميت  حيث  اين  از  نظام ويژه  برخي  نظام  در  ازجمله  حقوقي  هاي 
قانون  ايران  به كيفري  بزه گذار صرفاً  از  حمايت  به  پراكنده  و  طور  است  پرداخته  ديدگان 

نفرت ندارد نگاه ويژه  از  ناشي  رفتارهاي  قربانيان  به  و رضائيان كوچي، (قورچي  اي  بيگي 
٢١٣: ١٣٩٩.( 

جرايم  -٥ فساد،  مركز  دائركردن  (قوادي،  عمومي  عفت  و  اخلاقي  امنيت  عليه  جرايم 
 شده). هاي دست به دستانفورماتيكي مرتبط با سيمكارت

حمل  -٦ جهت  مجعول  اسناد  از  استفاده  دولت،  مأموران  به  ارتشاء  (سرقت،  مالي  جرايم 
هاي مواد در قالب بارهاي مجاز، تخريب اموال خصوصي و دولتي، تصرف اراضي  محموله

 و املاك با تجاوز از حدود اراضي مورد فعاليت به اراضي مجاور،    
  و   كار  فرهنگ  تغيير  و  مذهبي  –هاي قومي  تغيير بافت جمعيتي و ايجاد شكافنظر به اين كه « 

»  تاس  مهاجرين  حضور  منفي  تاثيرات  از  كاذب  مشاغل  و  غيررسمي  اقتصاد  گسترش  و   اشتغال
ترابي،   و  شيرخاني  بزه ١٦٧:  ١٤٠٣(فكري،  فمينيسم  محاكمات،  جنسيتي  «ابعاد  شناختي، ديده ). 

اقليت بر  عوامتبعيض  اجتماعي،  و  طبيعي  رسانههاي  بازنمايي  كيفري،  از  گرايي  ترس  و  جرم  ايِ 
شناسي  شناسانه و روانهاي جامعهجرم، ازجمله مسائلِ تحليل فرهنگي عدالت كيفري است كه جنبه 

(شمس،   دارد.»  ميان٦٦:  ١٣٩٢اجتماعي  مباحث  از  نيز  كيفر  فرهنگ  علاوه،  به  ايِ  رشته). 
ها،  ها، زندان دادگاه   –شناسي كيفري است. پرسنل نهادهاي كيفري  شناسي فرهنگي و جامعهانسان 

تحت آموزش و   –ديدگان و بسياري اقشار ديگر پليس، مراكز خدمات اجتماعي به بزهكاران و بزه 
تجربه  خلال  در  و  فرهنگي  رشديافته  بافت  در  و  محيطي  زيستپرورش  فرهنگيِ  شان،  شده هاي 

اجرا مي است  ايستا  كه  كيفري را  پويايي ميسيستم  و  (ابراهيمي،  كند  تفسير  ١٠٨:  ١٣٩١بخشند   .(
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كردن برخي نهادهاي كيفري و از نحوه اجراي آن، فهم  عوام و نخبگان از اصل ماجراي خصوصي
فرهنگي مصاديق جرم، درك فرهنگي رفتارهاي متهم و شاكي و شاهد و پرسنل دستگاه انتظامي و  

تلقي به رفتارهاي زندانيان، و ده قضايي،  ناظر زندان در پاسخ  ها رابطه ديگر،  هاي فرهنگي قضات 
 كند.شناسي فرهنگي را اثبات ميشناسي كيفري از منظر انسانضرورت مطالعه جامعه

شناسي و مطالعات فرهنگي، با تمركز بر  شناسي كيفري به عنوان نقطه تلاقي جامعه وانگهي، جامعه 
پاسخ  فاصله موضوع  با  و  جرايم  به  علت دهي  از  بر  كاوي گرفتن  مفرط  تأكيد  و  بيروني  عموماً  هاي 

برساختي  زمينه  را  مجازات  ساختاري،  و  فردي  ميهاي  تلقي  الزاماً اجتماعي  آن  فهم  براي  كه   كند 
رواج رويكردهاي    ها، متن اجتماعي و روابط قدرت در جامعه تأملي عميق داشت. بايست به زمينه مي 

بزه  به  مربوط  به مسائل  فرهنگي  اخيراً  و  رئاليستي  به انتقادي،  و  و  ويژه، نقد جامعه ها  شناختيِ اهداف 
هاي خطيِ اثباتي، گواهي بر اين تحولات  گيري نسبي از سنت هاي اخير و فاصله انواع كيفرها در سال 

افغانستاني  توسط  ارتكابي  خطير  و  شايع  جرايم  به است.  حاشيه ها  در  از ويژه  برخي  نابسمان   هاي 
جرم كلان  مطالعه  اهميت  ايران،  پرتو  شهرهاي  در  را  مهاجرت  و  سكونت  بزه،  ميان  روابط  شناختي 

 دهد. نشان مي   –ازجمله مكتب شيكاگو    –اي مرتبط  رشته نظريات ميان 

  پشتوانه پژوهشي فقدان قانون جامع مهاجرت، پراكندگي تقنيني و تناقض قوانينِ فاقد  .٣

ما به  .  شناسي نيز بايد ديد كه آيا حضور اين مهاجران منجر به افزايش جرايم شده يا خيراز منظر جرم 
نياز داريم كه   كند،  نه قانون جامعي  تابعيت را مشخص  و  اقامت، اشتغال، تملك  تنها تكليف ورود، 

  . بلكه با نگاهي پيشگيرانه و نه صرفاً كيفري، ساماندهي و كنترل مهاجران را در دستور كار قرار دهد 
در عوض، كشور  . شود عنوان ابزار توسعه تلقي مي ه ري از كشورها، از جمله كانادا، مهاجرت ب بسيا  در 

هاي اطلاعاتي دقيق، آمار شفاف و رويكرد علمي است. همين موضوع باعث شده  ما فاقد زيرساخت 
اي كه برخي، تمام مشكلات كشور  گونه گرايانه و احساسي جاي تحليل منطقي را بگيرد؛ به نگاه عوام 

در اين .  كنند دهند و آنان را تهديدي براي تماميت سرزميني تلقي مي را به حضور مهاجران نسبت مي 
نيز راهگشا  اساسي  اصول قانون  به  و پنجاه و چهارم  ست. اصل  ا   زمينه، استناد  قانون اساسي، يكصد 

مي  جهان  مستضعفان  حامي  را  ايران  اسلامي  اصل  جمهوري  همچنين  پنجم  داند.  و  پنجاه  و  يكصد 
آورد. اين اصول بايد مبناي  اجازه پناهندگي سياسي به افراد واجد شرايط را فراهم مي قانون اساسي  

 . هاي ما قرار گيرند، نه اينكه ناديده گرفته شوند گذاري اخلاقي سياست 
متناقض سياستسياست«  انقهاي  ابتداي  از  افغان  مهاجران  قبال  در  ب تاكنون  لاگذاران داخلي 

شدن  مهاجران، كتمان هويت، اعتياد و كشيده   رواني برفشار  فراواني ازجمله  زاي  پيامدهاي آسيب
ها (مولابيگي و سيداصفهاني،  را سبب شده است، كه برخي پژوهش ديدگي  سوي بزهكاري و بزه به
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به آن١٠٨:  ١٤٠٤   قانوني  ؛نيازمند تدوين يك قانون جامع مهاجرت استما  كشور  اند.  ها پرداخته) 
  وزارت   اطلاعات،   وزارت   كشور،  وزارت (  نهادي  چند  نگاه   با   اجتماعي،  هايواقعيت   بر  مبتني  كه

 و   فرهنگي  مدني،  كيفري،  هايپاسخ  از  تلفيقي  و...)  و  قضائيه  قوه   خارجه،  امور  وزارت  كار،
ضروري است كه در اين قانون، ميان جرم، تخلف و انحراف تفاوت قائل  همچنين  باشد.    اقتصادي
اند،  هايي كه از شرايط غيرانساني گريخته انسان   ؛همه خطرناك   اند، نه همه مهاجران مجرم  شويم. نه 

تروريست  انسان،  (قاچاقچيان  خطرناك  افراد  ديگر،  از سوي  شوند.  واقع  حمايت  مورد    و   هابايد 
حرفه گيرندمجرمان  قرار  خاص  تدابير  تحت  بايد  نيازمند  .  اي)  كشور  مهاجرتي  سياست 

سواري  ها، يا موجگرايي و نگاهي انساني و اخلاقي است. مبادا افراط و تفريط پذيري، واقع انعطاف
 د.دور ساز خود هاي بنيادين اي، ما را از ارزش رسانه

آميز بودن  تبعيض  نايمع  ه ر، لزوماً بدنرخ جمعيت كيفري مهاجران در جرايم مواد مخبالابودن  
طور  ه  ب  ه ك دليل آن  ه بباشد.    قانوني و موجه   جه عواملممكن است در نتي  هنظام كيفري نيست، بلك 

نيست  برخوردار  از ثبات شغلي  مهاجران خارجي  يا وضعيت اقتصادي    يلاتيا تحصند  معمول  پايين 
دارن ك   د نامطلوبي  نظر  از  است  عنممكن  نظام  خطرناكدشگران  كيفري  شوند. الت  تلقي    تر 

  ي و تبهكاري آنان خطرناك   القاكننده پوست  ه مردان سيا  ايانهمريكا، بازنمايي رسآدر    ه طور ك همان
هاي فرهنگيِ ظاهراً مؤثر در تشديد كيفر  است، در ايران نيز افغاني بودن و حتي سنيّ بودن، كليشه 

مثلاً   است.  آنان  بر  به  قضايي  ربطي  هيچ  اتهامش  كه  مخدر  مواد  فروش  اتهام  به  افغانستاني  متهم 
 كند. بودن ميمسائل امنيتي نداشته، بخش عمده دفاعيات خود را صرف ارائه قرائن ادعاي شيعه 

الف)  جلوه  است:  جمله  اين  از  مواردي  شامل  افغانستان،  اتباع  كيفري  فرايند  در  تبعيض  هاي 
كنترل و بازرسي افراطي، منجر به كشف درصد بالاي مواد مخدر همراه، در مقايسه با كنترل عادي  
طبقه   مشتريان  به  مواد  فروش  حالي كه  در  نرخ جرم).  نه  (موج جرم،  غيرافغانستاني  و  ايران  اتباع 
متوسط در اماكن خصوصي و با مقادير زياد [دفعات كمتر خريد و فروش] و غيرمستقيم از طريق  

بي احتمال دستگيري ميپيك  به كاهش  منجر  مواد،  از  به حمايت  اطلاع  شود. ب) عدم دسترسي 
قرار   تبديل  به  منجر  كه  فقدان مدارك هويتي حين دستگيري  تعييني،  حقوقي موثر (فقدان وكيل 

 شود، عدم اطلاع از روندهاي حقوقي اثبات و اعتراض به دادنامه). وثيقه به بازداشت مي

قتل  ٧٠حدود   قربانيان  حدود  درصد  و  هستند  افغان  اتباع  خود  افاغنه  آنا  ٣٠هاي    ن درصد 
مي ايراني انجام  فجيع  و  شديد  ضربات  با  عموماً  جنايات  اين  مجرمان د.  شواند.  فرار  صورت  در 

آنا دستگيري  و  شناسايي  كشورشان،  به  باعث    ن افغانستاني  موضوع  همين  و  است  دشوار  بسيار 
مي دادرسي  فرآيند  شدن  پروين،  (درويشي  شودطولاني  و  حتي  ١٤٠١فرد  به).  كارگيري جريمه 

سال   در  غيرمجاز  مبلغ  كه    ١٤٠٣اتباع  غيرمجاز  اشتغال  روز  هر  تعيين    ١١.٩٤٣.٦٤٠بابت  ريال 
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ش خواهد  برابر  دو  ميزان  اين  تخلف،  تكرار  صورت  در  كه  نميگرديده  اجرا  اصلاً  و  د،  شود 
ها و ابعاد مختلف وضعيت مهاجران و تخلفات و جرايم ارتكابي توسط آنان و  پرواضح است جنبه 

بودن قوانين و مقررات و عدم اجرا به دلايل مختلف مواجه است و اين، تجريّ  عليه آنان، با متروك 
بر برخورد با آنان را   افغانستاني به بزهكاري در پرتو عدم سماجت سياست كيفري ايران  مهاجران 

و عدم  تشديد مي نكردن  بيمه  موضوع  مانند  ايراني  كارفرمايان  برخي  كه ستمگري  كند؛ همچنان 
ها و بعضاً تبديل حس  پرداخت دستمزد منصفانه نيز ازجمله عوامل تشكيل حس انتقام در افغانستاني

 گردد.انتقام به ارتكاب جرايم انتقامي مي
اي كه  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه،  طرح تأسيس سازمان ملي اقامت  در مورد

تاريخ   و    ١٤٠١اسفند    ٢٣در  ايران  در  خارجي  اتباع  وضعيت  ساماندهي  لزوم  بر  شد،  برگزار 
در اين جلسه، درخواست  .  ها براي حل مسائل اين قشر تأكيد كردندگيريضرورت تمركز تصميم

براساس اصل   اقامت  تأسيس سازمان ملي  و رسيدگي به طرح  بررسي  براي  نمايندگان  از  گروهي 
پنجم   و  با  هشتاد  اساسي  مخالف روبه   ١٣٨قانون  كه  رأي  بودند  معتقد  اين طرح  مخالفان  شد.  رو 

با طرح بر دوش دولت، در تضاد  بار مالي  بر تحميل  پيشين مانند  ايجاد چنين سازماني علاوه  هاي 
اما  .  قانون اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني است كه پيشتر در مجلس دهم تصويب شده بود

تاريخ   ملي  ١٤٠٢آبان    ٢١در  سازمان  تأسيس  طرح  كليات  اسلامي  شوراي  مجلس  نمايندگان   ،
اقامت را تصويب كرده و جزييات آن را براي بررسي بيشتر به كميسيون امور داخلي ارجاع دادند  

نرسيد يازدهم  مجلس  يازدهم  دوره  به  طرح.  اما  در  دوازدهم  مجلس  در   اين    دستوركار   مجدداً 
  به   و   وصول   اعلام  مجلس  علني  صحن  در  ١٤٠٣  مردادماه   در  و   گرفته   قرار  مجلس  نمايندگان
 است.  شده  داده  ارجاع بررسي جهت  مجلس  هايشورا  كميسيون

كند. اين  در مورد اعطاي يارانه به اتباع خارجي صحبت ميدر اين طرح، بندي وجود دارد كه  
بسيار چالش  قرار خواهد گرفتبند  فراواني  انتقادهاي  بود و بدون شك مورد  در  .  برانگيز خواهد 

ها را به اردوگاه  توان آن اين طرح آمده است كه اگر اتهامي متوجه اتباع خارجي باشد، مي  ١٤ماده  
منتقل كرد. اين موضوع به معناي كنار گذاشتن قانون آيين دادرسي كيفري است و از نظر حقوقي  

نيست قبول  پيش.  قابل  اين طرح  ميدر  اتباع خارجي  سال،  سه  از  پس  كه  شده  اموال  بيني  توانند 
. رسدغيرمنقول خريداري كنند. با توجه به شرايط ژئوپليتيكي كشور ما، اين كار منطقي به نظر نمي

توان به مهاجران تابعيت اعطا كرد. اين در حالي  طرح آمده است كه تحت شرايطي مي  ٢٩در ماده  
است كه اين قانون در مورد اقامت تدوين شده و اقامت و تابعيت دو موضوع كاملاً جدا هستند. در  

توان قانون مدني و مباحث مربوط به تابعيت  اين ماده، بين اقامت و تابعيت خلط شده است. آيا مي
گرفت؟ ناديده  تشكيل    ٨٠حدود    را  مهاجران  را  فارس  خليج  حوزه  كشورهاي  جمعيت  درصد 
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هاي موجود  كنند. ما نيز بايد از فرصت ها استفاده ميدهند و اين كشورها به خوبي از ظرفيت آن مي
بهره  كنيمبراي  استفاده  خارجي  اتباع  از  برنامه .  برداري  هيچ  كه  شرايطي  حفظ  در  براي  اي 

شوند، ايجاد سازماني براي  به راحتي از كشور خارج مي  نود ندارد و آناجمان در كشور ونخبگان 
دارد توجيهي  چه  مهاجران  غالباً  ،ورود  كه  مهاجراني  هم  هزينه  آن  و  بوده  به  كارگر  زيادي  هاي 

دار با تاييد و امضاهاي طلايي همراه هاي مدتدر اين طرح اعطاي تابعيت .  كنندكشور تحميل مي
  ه سال   ١٠لذا ساماندهي مهاجران به اين شكل قابل قبول نيست. تابعيت   .شوداست كه باعث رانت مي

 . شودسال مشخص نيست و به تعبيري اقامت داده مي ١٠شود اما ادامه وضعيت بعد از داده مي
سال  متاس در  طرحي كه  در  مواد  لابراي اص   ١٤٠٠  سال  و سپس  ١٣٩٧فانه  قانون    ١٦و    ١٥ح 

توسط جمعي از نمايندگان تهيه، تدوين و ارائه    ١٣١٠به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب  راجع
تواند همسر و فرزندان  كه كميسيون اتباع استانداري مي ه بود آن مقرر شد ١٦ گرديد در تبصره ماده 

تبصره  چنين  تصويب  نمايد.  اخراج  كشور  از  را  است  شده  جرم  مرتكب  كه  اخراجي  اي  تبعه 
هاي حقوقي و اصول انساني و اصل شخصي بودن مجازات در مسئوليت كيفري و  ف آموزه لابرخ

 بود. تعميم مسئوليت كيفري به افراد فاقد مسئوليت 

بـه ورود و اقامـت اتبـاع قـانون راجـع ١٦تبصره به ماده   ٥الحاق  قانوني «طرح  نقد    .٣-١
 »خارجه در ايران

اعلام  (  اقامت اتباع خارجه در ايرانبه ورود و  قانون راجع  ١٦تبصره به ماده    ٥طرح الحاق  در مورد  
» اين  ١« تبصره  كه،  رسد. نخست آن) ايرادهايي وارد به نظر مي١٤٠٣به مجلس در سال  وصول شده 

«   طرح داشته:  مقرر  موظف  كه  وزارت كشور  ايران،  در  ساكن  بيگانه  اتباع  راستاي ساماندهي  در 
ظرف يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، نسبت    -الف:  است اقدامات زير را انجام دهد

اقدام    به   خود  متبوع  كشور  به  آنها  طرد  و  ايران  در  ساكن  غيرمجاز  اتباع  كليه  با 
عليه  نمايد خشونت  زمينه  است  ممكن  و  است  مبهم  قانوني»  «برخورد  عبارت  تبصره،  اين  در   «.

انتقام سپس  و  بزه مهاجران  از  پس  ايران  ملت  و  دولت  از  آنان  مأموران  گيري  خشونت  از  ديدي 
 ايراني را سبب شود.   

ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن  » طرح مزبور، مقرر داشته: « ١» تبصره « بهمچنين بند « 
به گونه  بايد  را  و روستاها  اتباع در شهرها  قانون، آمايش سرزميني و توزيع جمعيت  انجام  اين  اي 

اتباع بيگانه   ساكن و شاغل در هر    )خود تبعه، همسر و فرزندان وي از  اعم  ( دهد كه كل جمعيت 
و  از سه درصد كل جمعيت ساكن  بيشتر  استان  هر  و در  شهرستان  روستا و در هر  در هر  و  شهر 

استان نشود و  و روستا و شهرستان  آن شهر  ما  شاغل در  كشور  كه در  است  اين  قابل طرح  نقد   «.
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به بيش از سه درصد برسد چه  سرشماري در سال نشده است. حال اگر اين ميزان  هاي اخير انجام 
آيا مي دارد؟  اجرايي وجود  استان  ضمانت  به يك  كه  نمود  الزام  قانوني  مهاجر  افغانسانيِ  به  توان 

ديگر كه كمتر از سه درصد مهاجر دارد نقل سكونت كند؟ اگر نپذيرفت، قابل بازداشت است يا  
سليقه اجراي  به  و  است  مبهم  عبارت،  اين  كشور؟  از  يا  استان  از  اخراج  و  قابل  ناعادلانه  اي، 

 انجامد.شدن مقرره قانوني ميمتروك

هر شخص با علم و اطلاع  » است كه تصريح داشته: « ٣« تبصره  ايراد ديگر بر اين طرح، ناظر بر  
اند  غيرمجاز در كشور اقامت گزيده طور  طور غيرمجاز وارد كشور شده يا به اي را كه بهاتباع بيگانه 

به محكوم  را  پنج  درجه  نقدي  جزاي  حداكثر  به  بيگانه،  تبعه  نفر  هر  ازاي  به  نمايد،  كارگيري 
اتباع  شودمي تعدد  حالت  در  مجازات  اين  جرم،  تعدد  مقررات  به  نظر  كه  است  حالي  در  اين   «.

 شود. بيگانه، جمع نمي

به   بر اين طرح، معطوف  نقد ما  ابراز مي  ٥تبصره  ديگر  هاي تعاون،  وزارتخانه دارد: « است كه 
هاي  هاي مربوط موظفند بر اجراي تبصره كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت و اتحاديه 

اين ماده نظارت كنند و مستنكف يا مستنكفين از اجراي اين تبصره به مجازات مقرر در  )  ٤و ()  ٣(
اينجاست كه  شوندمحكوم مي)  ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (مصوب    ٥٧٦ده  ما نقادانه  پرسش   «.

و   است  مواجه  كمبود  با  و  اندك  بسيار  وزارت  و  اصناف  بازرس  و  ناظر  كشور  در  كه  حال 
نشده  انساني  منابع  آمايش  هنوز  كشور  صنفي  نهادها  واحدهاي  اين  در  كارمند  يا  مدير  كدام  اند، 

ترك فعل كارگزاران و مديران مرتبط در جمهوري  مستنكف شناخته مي شود؟ مسئوليت كيفري 
هاي مديريتي، اشخاص  اسلامي و مسئوليت اداري و انتظامي تخلف از نوع امتناع، متوجه كدام رده 

شدن اين طرح در فرض تصويب و  حقوقي يا حقيقي است؟ اين ابهام نيز به افزايش احتمال متروكه
 انجامد. تبديل به قانون، مي

مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرين و اعضاي بـدن و مجـازات عبـور نقد طرح قانوني «  -٣-٢
 »غيرمجاز از مرزهاي كشور

طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرين و اعضاي بدن و مجازات عبور غيرمجاز از مرزهاي  در مورد  
 نيز ايراداتي وارد است. ١٤٠٣به مجلس در سال اعلام وصول شده  كشور

«   ٢ماده   داشته:  مقرر  طرح  (اين  ماده  موضوع  انسان  قاچاق  مرتكب  قانون  )  ١هر شخص  اين 
شود، علاوه بر ضبط عوائد حاصل از جرم و اموال مورد استفاده در ارتكاب جرم قاچاق انسان، به  

مي محكوم  چهار  درجه  نقدي  جزاي  و  درجه شودحبس  به  توجه  با  كه  است  اين  ايراد  بندي  .» 
ماده   در  تعزيري  (مصوب    ١٩كيفرهاي  اسلامي  مجازات  درجه  ١٣٩٢قانون  تعزير  اين    ٤)  براي 
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به كه  است  خفيفي  بسيار  مجازات  خطرناك،  مجرمانه  خفيفباندهاي  بازدارندگي،  بودنِ  جاي 
بالقوه به ارتكاب جرم شود؛ زيرا كفّه خطرات  ناباورانه مجازات شايد حتي باعث تشويق مجرمان 
مزاياي   كفّه  از  بيشتر  قانوني)  مجازات  حداكثر  تحمل  و  دستگيري  خطر  (ازجمله  جرم  ارتكاب 

 ارتكاب جرم (سود هنگفت قاچاق انسان) است. 

هر شخص، به هر طريقي مرتكب  دارد: « اين طرح نيز قابل نقد است. اين ماده مقرر مي  ٣ماده  
ساير نسوج و اجزاي  خارج يا وارد كردن يا عبور (ترانزيت) غيرمجاز انسان مرده يا بافت يا عضو يا  

آن ورود  از  پس  يا  شود  استخوان  و  كليه، خون  مانند  مرده  يا  زنده  اعم از  انسان  داخل  بدن  به  ها 
آن  نگهداري  يا  به حمل  شده  كشور مبادرت  واقع  به قصد تجارت  فوق  اقدامات  چنانچه  كند،  ها 

به حبس و جزاي نقدي درجه پنج و در غير اين صورت به حبس و جزاي نقدي درجه شش    ،باشد
 .» اين مجازات نيز بسيار ناچيز و فاقد بازدارندگي است.شودمحكوم مي

  ي قانون  طرح  اين)  ٤در صورت وجود يكي از شرايط مندرج در ماده (نقد ديگر، آن است كه  
همچنين در صورتي كه    .شودبه جز بند (پ) ماده مذكور مجازات مرتكب يك درجه تشديد مي

نيز يك درجه تشديد ميبزه  است  شودديده طفل يا نوجوان باشد مجازات مرتكب  اين در حالي   .
مقرره  در  اگر  و  نشده  تعريف  ايران  قوانين  نوجوان در  بر  كه  بيابيم،  نوجوان  از  تعريفي  اي، جايي 

نيست. تحميل  قابل  ماده  اين  خودِ    تفسير  نه  است،  بدن  اعضاي  ماده،  اين  موضوع  وقتي  وانگهي 
بي «نوجوان»  واژه  درج  ديگر  قبح  انسان،  نوجوان  مرده  يا  نوجوان  استخوان  مثلاً  يعني  معناست. 

 ضمناً يك درجه تشديد، اندك و فاقد بازدارندگي از ارتكاب جرم است.   بيشتري دارد؟

بند «  بر  با استفاده از  » اين ماده وارد است كه مقرر داشته: «در صورتي كه  ثنقد ديگر،  جرم 
به بزه  نسبت  يا  باشد  شده  واقع  يا روان سلاح  مواد مخدر  از  باشدديده  استفاده شده  نقد  گردان   «...

يابيِ بيشتر و براي افزايش  وارده اين است كه نسبت به خودش چطور؟ چنانچه خودش براي جرأت
گردان مصرف كرده باشد چطور؟  توان جسمي براي عبوردادن افراد از موانع و مناطق مرزي، روان

 بيني نشده است. متأسفانه اين فرض بسيار محتمل و شايع در عمل، در ماده قانوني مزبور اصلاً پيش
 » تبصره  بر  ديگر،  (»  ١نقد  است.  قانون  طرح  اين )  ٤ماده  وارد  « ١« تبصره  ي  داشته:  مقرر  در  » 

به قصد شركت يا همكاري در فعاليت )  ١صورتي كه رفتار مرتكب موضوع ماده ( هاي  اين قانون 
هاي تروريستي  ها و سازمانعليه امنيت داخلي و خارجي يا تروريستي از طريق معرفي افراد به گروه 

به  شودواقع شود، مجازات مرتكب يك تا دو درجه تشديد مي اندك است و  اين كيفر، بسيار   «.
 الارض برسد. رسد مرتكب اين جرم بايد به مجازات قانوني افساد فينظر مي
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 گيرينتيجه

احساس  كم نهادي،  نسبيِاعتمادي  محروميت  مضاعف،  بنيادي  ادراك  تبعيض  تحولات  شده، 
كالبدي مصائب  منطقه،   مشكلات  انباشتگي  كلوني،  حاشيه درهمو    زيست  و  تنيدگي  نشيني 

هاي غيرمجاز وارده به  ديدگي افغانستانيي، ازجمله عوامل بزهكاري و تا حد كمي بزه گرايقوميت
هم است.  باايران  بهره هاي  فرصت   گام  مورد  پرشمارِ  افغانستانيبسيار  و  مندي  مجاز  اقامت  از  ها 

و   مخدر  مواد  با جرايم مرزي، جرايم  مبارزه  اقتضاي  مطلوب  كيفري  سياست  ايران،  در  غيرمجاز 
گران، جرايم قاچاق انسان، جرايم عليه اشخاص و اموال و امنيت و تخلفات كار و سكونت و  روان

 اشتغال در رابطه با اين مهاجران دارد.
اصل سرزميني بر  خارجي عمدتاً  اتباع  به  نسبت  كيفري  زمينه صلاحيت  در  ايران  بودن  قوانين 

(ماده   جزا  اسلامي    ٣قانون  مجازات  است١٣٩٢قانون  متكي  به .  )  شفاف  گرچه  قاعده  نظر اين 
رويه مي فقدان  دليل  به  عمل  در  اما  افغانستان،  رسد،  و  ايران  ميان  قضايي  همكاري  منظم  هاي 

مي ايجاد  جدي  به مشكلاتي  و  كند؛  شده  ايران  در  جرم  مرتكب  افغان  اتباع  كه  مواردي  در  ويژه 
نبود معاهدات استرداد و انتقال محكومان مؤثر، موجب  .  گردند يا بالعكسسپس به افغانستان بازمي

وضعيت حقوقي  . از سوي ديگر،  شودها و عدم اجراي واقعي عدالت كيفري ميبلاتكليفي پرونده 
مهاجران برخي  يا    موجب شده   نامشخص  فاقد مدارك هويتي  ايران  در  افغانستان  اتباع  از  بسياري 

معتبر مشكلاتيباش  اقامتي  كيفري  دادرسي  فرايند  در  وضعيت،  اين  احراز  مانند    ند.  در  دشواري 
كيفر سوابق  و  مي  يهويت  موجب  .  كندايجاد  آيين همچنين  حقوق  برخي  از  عملي  محروميت 

گردد و  ع مي رساني به نمايندگي ديپلماتيك كشور متبو تعيين وكيل تسخيري يا اطلاع دادرسي مانند  
 شود.و تبعيض مليتي مي قانون اساسي)  بيستم  قانون (اصل    پيشگاه اصل برابري در    عملاً موجب نقض 

و جرمبرچسب رسانه زني  در  اجتماعي  عمومي،انگاري  فضاي  و  بزهكاري    ها  عوامل  از  يكي 
است.  ايران  در  افغانستان  افغان    اتباع  امنيتي»    گاهياتباع  «تهديد  يا  «مزاحم»  «مجرم»،  برچسب  با 

مي برچسبد.  شونمعرفي  دادگاه اين  در  سيستماتيك  تبعيض  موجب  هم  ميزني،  هم  ها  و  شود 
عنوان عوامل  فقر و محروميت به . همچنين از حيث  دهداحتمال ارتكاب مجدد جرم را افزايش مي

بيمه و    ،زاجرم ايران، در شرايط كارگري سخت، بدون  از جمعيت مهاجر افغان در  بخش بزرگي 
ين وضعيت، آنان را در معرض جرايم د. اكنناي زندگي ميحمايت اجتماعي و در محلات حاشيه 

مي قرار  قاچاق)  يا  خرد  سرقت  (مانند  امامعيشتي  در    در  دهد.  تبعيض  ايران  كيفري  عدالت  نظام 
اعتمادي به  دسترسي به عدالت اتباع افغان غالباً به دليل ترس از اخراج، نداشتن مدارك قانوني يا بي 

در نتيجه، چه به عنوان  .  كنندكمتر به مراجع قضايي مراجعه  شود آنان  موجب مينهادهاي رسمي،  
شدت  از حيث  د.  گيرنپذيري مضاعف قرار ميديده، در وضعيت آسيب بزهكار و چه به عنوان بزه 
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  ١٣٦٧قوانين ايران (قانون مبارزه با مواد مخدر  شدت سختگيري  در حوزه مواد مخدر،  ا،  همجازات
و اصلاحات بعدي) بازدارندگي محدودي در مرزهاي شرقي دارد، زيرا فقر و سود اقتصادي بالاي  

مي نگه  زنده  را  جرم  ارتكاب  انگيزه  سليقه د.  دارقاچاق،  مرزياجراي  قوانين  بر    اي  مزيد  نيز 
پيشچالش است.  هاي  داده  گفته  پاسخ  اداري  اخراج  با  صرفاً  غيرقانوني  ورود  مناطق،  برخي  در 

ضعف در استفاده ه). همچنين از حيث  شود؛ در برخي ديگر با مجازات كيفري (حبس يا جريممي
از مجازات ،  هاي حبساز جايگزين ندرت  به  مرزي،  به جرايم  افغان محكوم  هاي جايگزين  اتباع 

خ بهره دمثل  تعليق  يا  عمومي  ميمات  هزينه .  شوندمند  امر  سنگيني اين  اجتماعي  و  اقتصادي  هاي 
 .  كندايران ايجاد مينظام كيفري براي 

 » قانوني  از  طرح  غيرمجاز  عبور  مجازات  و  بدن  اعضاي  و  مهاجرين  انسان،  قاچاق  با  مبارزه 
به ماده    ٥الحاق  قانوني « طرح  ) و  ١٤٠٣» (مرزهاي كشور به ورود و اقامت    ١٦تبصره  قانون راجع 

ايران در  (اتباع خارجه  نارسايي١٤٠٣»  دچار  دامنه جرم)  و  مباني  از حيث  اشكالاتي  و  انگاري،  ها 
نوع و ميزان كيفرها و اهداف توسل به كيفر و نيز ارتباط با قوانين و مقررات مرتبط با خود از حيث  

 كنند هستند.  ها ايجاد ميخللي كه در آن

 كتابنامه

 ، ايران، تهران: نشر ميزان.١. ج .)١٣٩١شهرام (ابراهيمي، 

) حاجيه  رجبي،  محمدامين؛  شاخص١٤٠٤ترابي،  مدل  بوم).  در  پايداري  رويكرد  هاي  با  شهرها 
 ). ٤( ١٥، تي، پيموتور هوشمند چت جي

(جوان سيدمهدي  ثاني،  سيدزاده  عبدالرضا؛  بجنوردي،  تيپ ١٣٩٥جعفري  تطبيقي  ).  شناسي 
 ). ٢( ١٤، ديدگي زنان افغاني و ايراني ساكن مشهد. بزه 

امين؛ حكيمحاجي (وند،  بزه ١٤٠٢زاده، سيداحسان  بر مشكلات  تحليلي  مهاجران  ).  ثانويه  ديدگي 
لبناني).   و  عراقي  افغانستاني،  مهاجرين  موردي  (مطالعه  دادرسي  فرايند  در 

 ،١٥( ٦.( 

عليدرويشي (فرد،  ستار  پروين،  زمينه ١٤٠١اصغر؛  فهم  تهران.  ).  شهر  مهاجر  در جوانان  هاي جرم 
 ،٥٣( ١٣.( 

ميدلماس (مارتي،  علي).  ١٤٠٢ري  ترجمه  نجفي  .  حسين 
 ابرندآبادي، ايران، تهران: نشر ميزان.

). درك مهاجران از فاصله اجتماعي با ايرانيان: پژوهش  ١٤٠١زندي، ليلا؛ عسكري ندوشن، عباس (
 ).٤( ١١، كيفي در بين مهاجران افغانستاني. 
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 ) عباس  ندوشن،  عسكري  ليلا؛  بين ١٤٠٢زندي،  فرايند  واكاوي  مهاجران ).  فرهنگي  ادغام  نسلي 
 ).٤(   ١٩،  بنياد.  افغانستاني در جامعه ايران: يك مطالعه داده 

 ) سعيده  آسيب ١٣٩٧سعيدي،  مهاجرت ).  چالش شناسي  موردي:  مطالعه  زنان،  غيرمتعارف  هاي هاي 
 ).٢٦(   ٧،  مهاجران افغان ساكن در ايران در كشورهاي ترانزيت،  

 شناسان. . ايران، تهران: نشر جامعه). ١٣٩٢شمس، علي (

ادغام مهاجران افغانستاني در نواحي شهري ايران: مطالعه    ).١٣٩٧علاءالديني، پويا؛ ميرزايي، آمنه (
 ). ١( ٨،  موردي محله هرندي در تهران. 

) محمد  ترابي،  علي؛  شيرخاني،  رضا؛  و  ١٤٠٣فكري،  اجتماعي  پيامدهاي  و  افغانستان  مهاجرين   .(
 ).٦٦( ١٨، اقتصادي آن براي جامعه ايران. 

(قورچي محمدرضا  رضائيان كوچي،  مجيد؛  بايسته ١٣٩٩بيگي،  بر  تحليلي  كيفري  ).  سياست  هاي 
 ). ٣٢( ٩، مدار در جرايم ناشي از نفرت. ديده بزه 

حبيبكاظم محمد؛  فرجيها،  ثنا؛  (پور،  محمدجعفر  در  ١٤٠١زاده،  تبعيض  كيفرشناختي  تحليل   .(
تطبيقي.   بيگانه؛ مطالعه  اتباع  بر جرايم مواد مخدر  ناظر  ، فرايند كيفردهي 

١( ١٣.( 

پژوهش (مركز  اسلامي  شوراي  مجلس  ).  ١٤٠١هاي 
 . ١٨٥٤٥. شماره مسلسل: 

نظامي). از جرم ١٤٠٠ليا، جان (  تا  كنترل جرم. ترجمه مهدي صبوري انگاري جنگ  پور، در: سازي 
 ، ايران، تهران: نشر ميزان.نيكوكار، حميدرضا (به كوشش)،  

بررسي (مركز  استراتژيك رياست جمهوري  گزارش  ١٤٠٢هاي   .(
، كد ٨٨٠. شماره مسلسل:  

 . ١٤٠٢-٢٤گزارش: 

). رويارويي با بزهكاري مهاجران در سياست كيفري ايران؛  ١٤٠١محضري، فرانك؛ پاكزاد، بتول (
 ).٢٩(  ١٤، ها، ها و بايسته داشته 

) مجتبي  آسيب ١٤٠١مقصودي،  ايران. ).  در  افغانستاني  مهاجران  با  مرتبط  سياستگذاري  شناسي 
 ،٢( ٨.( 

سيدحسام سيداصفهاني،  علي؛  (مولابيگي،  بزه ١٤٠٤الدين  و  بزهكاري  محتواي  تحليل  ديدگي  ). 
«افغان رمان  در  افغان  آموزه مهاجران  مبناي  بر  جرمكشي»  شناسانه.  هاي 

 ،١٠٩ . 

) شهرداد  دارابي،  علي؛  توانا،  جرم١٣٩٥نجفي  بر  درآمدي  و گرايش).  جديد  هاي  شناسي راست 



     «١٤٠٤  زمستان)، ٢٢(پياپي  چهارم سال ششم، شماره  فصلنامه «دولت و حقوق

 ).٣٤( ٩، آن. 

شاطري علي؛  توانا،  (پور  نجفي  شهيد  پرتو ١٣٩١اصفهاني،  در  جرم  از  اجتماعي  پيشگيري   .(
 .٤، شدن فرهنگ. تحولات ناشي از جهاني

). بررسي ازدواج مردان مهاجر افغاني با دختران ايراني و آثار اجتماعي آن  ١٣٩٤پناه، كيومرث ( يزدان 
 ). ٣(   ٧،  هاي اجتماعي.  بر كشور بر مبناي جغرافياي جرم و آسيب 

https://data.unhcr.org/ar/country/irn 

https://www.migrationpolicy.org/article/afghan-refugees-iran  

https://www.isna.ir/news/1404041811376 
 

  
 
 
 


